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سنت ســتیزی و اخلاق گریزی، تن ســرایی و توجه به جسم به حیث 
گوهر اصلی وجود بشــر، تنهایی، یأس و نا امیدی و پرداختن و دل بستن 
به هنر به حیث جلوۀ خدایی بشــر و تحقق ابرانسان در سایۀ مکاشفات 
معرفتی از سویی و آفرینش هنری از سوی دیگر، مهمترین همانندی های 

فکری و شخصیتی این دو شخصیت در نظر گرفته شده است. 
کلیــد واژه ها: فروغ فرخزاد، نیچه، مدرنیســم، اخــلاق، تن، هنر و 

ابرانسان.

دیباچه
 ایران از عصر حکومت مشروطه )1906( و نخستین دهۀ قرن بیستم وارد 
پارادایم مدرن شــد. نوسازی به مثابۀ یک روند برگشت ناپذیر، روز تا روز 
جامعۀ ایران را در ابعاد گوناگون فرا گرفت. با توجه به ســاختار به شدت 
ســنتی جامعۀ ایران، پرچم رهبری و تفنگ ســربازی را در عرصه های 
نوسازی، روشنفکران و شاعران بر شانه گرفتند. در عصر مشروطه شعر 
و ادبیات از برج عاج خویش برآمده و راهی کوچه و بازار شــد. از 1920 
تا 1941 در عصر حکومت رضا شــاه، شاعران از هراس استبداد، از متن 
مبارزه و اجتماع پس تر خزیدند و انزوا گزیدند. از 1941 تا 1965 عصر 
تبعید رضا شــاه و ظهور سقوط حکومت نهضت ملی به رهبری مصدق 
اســت. در این دوره بازار کتاب ایران شــاهد ترجمــۀ آثار ادبی جهان به 

فارسی است و این تحول بر ادبیات ایران تأثیر بسزای می نهد. 
نیما یوشــیج از متن همین تحولات پدید می آید و راه نوی را در شــعر 
فارسی می گشاید. در ادامۀ نوگرایی های نیما، جریان ها و شاعران زیادی 
سربر می کشــند که یکی از درخشــان ترین چهره هایش مشهور به فروغ 
فرخزاد اســت. فرخزاد، صدای ماندگار و متفاوت شعر معاصر فارسی 
اســت. او نه تنها شعر زنانه را با قدرت بی بدیل وارد ادبیات فارسی کرد 
که در میان مردان هم، خاص ترین صدا و نو ترین ســبک شــعری تلقی 

می شود. 
فرخزاد مدرن ترین شــاعر معاصر ایران و زبان فارسی در قرن بیستم 
اســت. اگر بخواهیم یک نمایندۀ شــعر مدرن از میان شــاعران معاصر 
فارسی برگزینیم، که هم در بیان و هم در محتوا از مدرنیسم ادبی در حوزۀ 
زبان فارســی، نمایندگی بتواند، بی گمان، فرخزاد شایسته ترین انتخاب 

خواهد بود. 
روشــن اســت که مدرنیســم نیز ضمن وحدت پارادایمی، در درون 
خود، شــاخه ها و شــاخص های متنوع و متکثری دارد، امّا بدون تردید 
یکــی از پیامبران بلامنازع آن در حوزه های فلســفی و ادبی، فریدریش 

نیچــه متفکر قرن 19 آلمانی اســت. نیچه حتی از نظر ســبک بیان، به 
شــیوۀ کتاب های مقدس ســخن گفت و به ویژه در کتاب »چنین گفت 
زرتشت« لحن پیامبرانه را برگزید. اگر بخواهیم شعر و اندیشه فرخزاد را 
با اندیشه ها و شاخص های مدرنیسم سنجش کنیم، اندیشه های نیچه، 
شاید مناســبت ترین معیار و برترین میزان برای آن محسوب شود. روح 
ســرکش و جستجو گر فروغ با اندیشــه ها و روحیات نیچه همسازی و 
همنوای شگرفی دارد. تلاش این پژوهش، نشان دادن همین همسازی ها 
و همنوایی ها اســت. یکی از امتیازات چنین بررسی این است که شعر و 
شــخصیت فروغ را در یک کلیّت یک پارچه و بدون تفکیک شعرهای 
دورۀ نخســت و دورۀ پایان شاعری او پوشــش می دهد و ناگزیر نیست 
که فروغ و شــعرش را به دو مرحله نقــص و کمال و یا خامی و پختگی 

تقسیم کند. 

نیچه پیامبر عصر مدرن
نیچه پیامبری خود را با مرگ خدا اعلام کرد. مرگ خدا زندگی انســان را 
از ابعاد مختلف دچار تحول و دیگرگونی نمود. فقدان خداوند در زندگی 
انسان، شکاف ها و خلاء هایی را پدید آورد که پیش از آن محسوس نبود. 
اخلاق گریزی، سنت ســتیزی، تنهایی، لذت گرایی حسی و جسمانی، 
پوچی، بی هویتی، سرگشــتگی، یأس و نا امیدی از پیام ها و یا پیامدهای 
پیام این پیامبران مدرن بود. انســان مدرن هر کدام به سهم و ذوق خود، 
تــلاش کرد تا جای خالی خــدا را در زندگی با چیزی و بدیلی پر کند. با 

ماشین، با صنعت، با دانش، با هنر و... 
نیچه خیال داشت که ابر انسان را بر کرسی خالی خداوندی بنشاند که 

یکی از تجلیات برجستۀ او تجلی هنری خواهد بود. 

اخلاق گریزی
یکی از آثار مرگ خدا در مدرنیته اخلاق ناباوری اســت. اخلاق درختی 
است که از یک ســو ریشه در سرزمین ادیان آسمانی دارد؛ که بنی  آدم را 
به فرزانگی، فضیلت و اعتدال فرا می خواند و از ســوی دیگر، ریشه در 
قلمــرو اجتماع و جمع گرایی دارد. فردگرایی مدرن، اخلاق را به چالش 
کشــید و بر بنیادها، ارزش ها و هنجارهای آن علامت چلیپا رسم کرد. 
باری! آنگاه که خدا ناظر بر رفتار بشر نباشد دیگر اخلاق، یک مفهومی 
بی پایه و یک خانه ای بی اســتوانه اســت. به ویژه در اندیشۀ نیچه که فرا 
انسان را به شکســتن تمام در و دیوارهای سنن کهن فلسفی و دینی فرا 
می خواند. نیچه اخلاق را محصول پندار اشراف و نیک تباران می داند که 
می خواهند با ابزار اخلاق، بین خود و بینوایان، خط فاصله و رنگ تمایز 

بکشند تا چتر اشرافیت خویش را توجیه و تضمین کرده باشند. 
از ســوی دیگر، به نظر نیچه، اخلاق گرایی ریشه در تن ستیزی دارد. 
در حالی که تن ارزشــمند ترین بخش وجود انسان است )نیچه، 1372: 
45 و 47(. نیچه باورمند اســت که اخلاق با هســته ریا کاری در نهاد 
انسان ریشه دوانده است و طی عصرها، جزئی از گوشت و خون او شده 
اســت. انسان امروز نباید به این ریاکاری و دورویی که اخلاق نام نهاده 
شده اســت، تن در دهد. بشر مدرن باید از این جامۀ تزویر برآید )نیچه، 

 .)61 :137265
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از تنگنــای محبــس تاریکــی
از منجــلاب تیــره ایــن دنیــا
بانــگ پــر از نیــاز مــرا بشـنـو
آه ای خــدای قــادر بی همتــا

یکــدم زگــرد پیکــر مــن بشــکاف
بشــکاف ایــن حجــاب سـیـاهی را

شــاید درون سـیـنه مــن بینــی
ایــن مایــۀ گنــاه و تباهــی را...
آه ای خــدا چگونــه تــو را گویــم
کــز جســم خویــش خسـتـه و بیــزارم
هــر شــب بــر آسـتـان تــو با حســرت

گویــی امیــد جســم دگــر دارم

از تنگنای محبس تاریکی از منجلاب تیره این دنیا بانگ پر از نیاز مرا بشنو آه ای خدای قادر بی همتا یکدم زگرد پیکر من بشکاف بشکاف این حجاب سیاهی را شاید درون سینه من بینی این مایۀ گناه و تباهی را... آه ای خدا چگونه تو را گویم کز جسم خویش خسته و بیزارم هر شب بر آستان تو با حسرت گویی امید جسم دگر دارم
از تنگنای محبس تاریکی از منجلاب تیره این دنیا بانگ پر از نیاز مرا بشنو آه ای خدای قادر بی همتا یکدم زگرد پیکر من بشکاف بشکاف این حجاب سیاهی را شاید درون سینه من بینی این مایۀ گناه و تباهی را... آه ای خدا چگونه تو را گویم کز جسم خویش خسته و بیزارم هر شب بر آستان تو با حسرت گویی امید جسم دگر دارم

از تنگنای محبس تاریکی از منجلاب تیره این دنیا بانگ پر از نیاز مرا بشنو آه ای خدای قادر بی همتا یکدم زگرد پیکر من بشکاف بشکاف این حجاب سیاهی را شاید درون سینه من بینی این مایۀ گناه و تباهی را... آه ای خدا چگونه تو را گویم کز جسم خویش خسته و بیزارم هر شب بر آستان تو با حسرت گویی امید جسم دگر دارم

یکی گویی امید جسم دگر دارمهر شب بر آستان تو با حسرتکز جسم خویش خسته و بیزارمآه ای خدا چگونه تو را گویماین مایۀ گناه و تباهی را...شاید درون سینه من بینیبشکاف این حجاب سیاهی رایکدم زگرد پیکر من بشکافآه ای خدای قادر بی همتابانگ پر از نیاز مرا بشنواز منجلاب تیره این دنیااز تنگنای محبس تار

نیچــه معتقد اســت چاره ای نیســت جــز آن که احســاس های از 
خودگذشــتگی و فداکاری برای همنوع و تمامی اخلاق مبتنی بر انکار 
نفس را بی رحمانه بازجویی کنیم و به دادگاه کشانیم )نیچه، 1372: 73(. 
نیچه از زبان مسیح می نویسد که »خدا را چنان دوست بدارید که من 
می دارم یعنی در مقام پسر او. ما پسران خدا را با اخلاق چه کار؟« )نیچه، 

 .)128 :1372
فروغ نیز به اخلاق به عنوان یکی از جلوه های برجســته سنت، نگاه 
می کند و تســلیم نگاه سنتی و اخلاقی نســبت به تن، این گران بها ترین 
گوهر آدمیت نمی شــود. فــروغ مانند نیچه، تن و احســاس و درک و 
دریافت های آن را یک کنش اصیل بشری و جانمایه هنر می داند که هرگز 
و تحت هیچ شــرایطی نباید به کتمان و سانسور آن اقدام نمود. از دیدگاه 
فرخزاد، بیان بی قید و شــرط احساسات، هنر را روح و جان می بخشد؛ 
»من عقیده دارم که هر احساســی را بدون قید و شــرط باید بیان کرد و 
اصولا برای هنر نمی شــود حدی قایل شد و اگر جز این باشد هنر روح 

اصلی خود را از دست می دهد.« )جلالی،1372: 56(. 
احساسات و تنانگی است که باعث حرارت و نفوذ شعر می شود و هنر 
را جلا و جاذبه می بخشــد. فروغ معتقد است که »یک قطعه شعر باید 
مثل یک جام شراب انسان را داغ کند« )جلالی،1372: 57(. فروغ در 
این مرحله تلاش می کند تا جامۀ فاخر تقوا بدرد و با بیان بی پروا و نقاب 
افکنانۀ احساسات و هیجانات جنسی، شراب شعرش را داغ نگهدارد. 

ماییم، ما که طعنۀ زاهد شنیده ایم
ماییم... ما که جامۀ تقوی دریده ایم

زیرا درون جامه به جز پیکر فریب
زین هادیان راه حقیقت ندیده ایم 

)دیوار، پاسخ(
فروغ تلاش می کند حدیث نام و ننگ را فدای مستی و لذت کند 

به دور افکن حدیث نام، ای مرد
که ننگم لذتی مستانه داده

مرا می بخشد آن پروردگاری
که شاعر را، دلی دیوانه داده 

....
لبم با بوسۀ شیرینش از تو

تنم با بوی عطر آگینش از تو
نگاهم با شررهای نهانش
دلم با ناله خونینش از تو

)اسیر، عصیان(
طبیعی است که ساختار قهار سنت در جامعۀ دیرپای ایران، به آسانی 
تسلیم زن جوان و جسوری چون فروغ نمی شود و با تمام توان بر او هجوم 
می آورد تا وا دار به تسلیم و یا ســرکوبش کند. محمد حسین شهریار به 
حیث یکی از برجسته ترین مدافعان سنت دربارۀ فروغ می گوید: »فروغ 
اولش از من تقلید می کرد. او روحاً شــاعر بود؛ امّا خرابش کردند. هم 

اخلاقش را خراب کردند، هم شعرش را.« )سیاهپوش، 1376: 54(.
 فشار درونی و برونی سنت ها و باورهای دیرین اجتماعی، بی اثر نیست 
و تأثیرات خودش را حتی بر فروغ ثبت می کند و هر گز او را با هوس ها و 

لذت های گناهش تنها نمی گذارد. گاهی هنجارهای اجتماعی و وجدان 
دینی آن چنان فروغ را تازیانه باران می سازد که لذت بوسه و هوس را از او 
می ستاند و وادارش می کند تا این تلخکامی هایش را در برابر آیینه خدا و 
لوح جامعه، بازگوید؛ که شــاید بتوان از آن به نوعی اعتراف و توبه تعبیر 

نمود:
از تنگنای محبس تاریکی

از منجلاب تیره این دنیا
بانگ پر از نیاز مرا بشنو

آه ای خدای قادر بی همتا
یکدم زگرد پیکر من بشکاف

بشکاف این حجاب سیاهی را
شاید درون سینه من بینی
این مایۀ گناه و تباهی را...

آه ای خدا چگونه تو را گویم
کز جسم خویش خسته و بیزارم
هر شب بر آستان تو با حسرت

گویی امید جسم دگر دارم 
)اسیر، در برابر خدا(

امّــا فروغ در همین اعتراف نامه ای که در برابر خدا می ســراید، بازهم 
تسلیم فشارهای درونی و بیرونی نمی شود؛ هنوز سرگرم مبارزه است. او 
با عصیان گری از خداوند نه رستگاری روح، بلکه آرزوی جسم دیگری 

دارد. چون او هنوز به حقیقت جسم باور راسخ تر دارد.
فروغ در پایان شعر »زندگی« خطاب به آن می سراید که:

می مکم با وجود تشنۀ خویش
خون سوزان لحظه های ترا
آن چنان از تو کام می گیرم
تا به خشم آورم خدای ترا

)عصیان، زندگی(

تن سرایی
نیچه نگاه انسان را از آســمان به زمین فراخواند و گفت در گردش آفاق 
و پرواز آســمان ها، برای انسان هیچ کشفی اتفاق نخواهد افتاد؛ سیر در 
زمین و سلوک در نفس است که می تواند حقیقت انسان را برملا سازد. 
پس باید به تن چســپید و تن را شریف پنداشت؛ اگر روانی هم باشد در 
قلمرو تن و در خدمت جسم خواهد بود. »امّا مرد بیدار دانا می گوید: من 
یک سره تن هستم و جز آن هیچ؛ و روان تنها واژه ای است برای چیزی 

در تن.« )نیچه، 1372: 45(.
نیچه مقام بشر بودن را در جنگ با غول حادثه قابل دسترس می داند و 
معتقد است که تا اکنون، بی معنایی فرمانروای زمین و زندگی انسان بوده 
اســت، زیرا در زمین و زندگی نه از زمین و زندگی که از آسمان و فضایل 
آن ســخن رانده شده است. نیچه معتقد اســت که پس از این بشر باید 
»خدمت گزار معنای زمین باشــد و همه چیز از نو به دست شما ارزش 
یابد! از این رو، می باید رزمندگان باشــید! از این رو می باید آفرینندگان 

باشید!« )نیچه، 1372: 88(.
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از تنگنای محبس تاریکی از منجلاب تیره این دنیا بانگ پر از نیاز مرا بشنو آه ای خدای قادر بی همتا یکدم زگرد پیکر من بشکاف بشکاف این حجاب سیاهی را شاید درون سینه من بینی این مایۀ گناه و تباهی را... آه ای خدا چگونه تو را گویم کز جسم خویش خسته و بیزارم هر شب بر آستان تو با حسرت گویی امید جسم دگر دارم
یکــی ر تا محبــس  ی  تنگنــا ز  ا
نیــا د یــن  ا ه  تیــر ب  منجــلا ز  ا

بشــنو ا  مــر ز  نیــا ز  ا پــر  نــگ  با
بی همتــا ر  د قــا ی  ا خــد ی  ا ه  آ

ف بشــکا مــن  پیکــر  د  گــر ز م  یکــد
ا ر هی  ســیا ب  حجــا یــن  ا ف  بشــکا

بینــی مــن  ســینه  ن  و ر د ید  شــا
. . . ا ر هــی  تبا و  ه  گنــا یــۀ  ما یــن  ا

یــم گو ا  ر تــو  نــه  چگو ا  خــد ی  ا ه  آ
م ر ا بیــز و  خســته  یــش  خو جســم  کــز 
ت حســر با  تــو  ن  ســتا آ بــر  شــب  هــر 

م ر ا د گــر  د جســم  میــد  ا یــی  گو

یکی گویی امید جسم دگر دارمهر شب بر آستان تو با حسرتکز جسم خویش خسته و بیزارمآه ای خدا چگونه تو را گویماین مایۀ گناه و تباهی را...شاید درون سینه من بینیبشکاف این حجاب سیاهی رایکدم زگرد پیکر من بشکافآه ای خدای قادر بی همتابانگ پر از نیاز مرا بشنواز منجلاب تیره این دنیااز تنگنای محبس تار
یکی گویی امید جسم دگر دارمهر شب بر آستان تو با حسرتکز جسم خویش خسته و بیزارمآه ای خدا چگونه تو را گویماین مایۀ گناه و تباهی را...شاید درون سینه من بینیبشکاف این حجاب سیاهی رایکدم زگرد پیکر من بشکافآه ای خدای قادر بی همتابانگ پر از نیاز مرا بشنواز منجلاب تیره این دنیااز تنگنای محبس تار

یکی گویی امید جسم دگر دارمهر شب بر آستان تو با حسرتکز جسم خویش خسته و بیزارمآه ای خدا چگونه تو را گویماین مایۀ گناه و تباهی را...شاید درون سینه من بینیبشکاف این حجاب سیاهی رایکدم زگرد پیکر من بشکافآه ای خدای قادر بی همتابانگ پر از نیاز مرا بشنواز منجلاب تیره این دنیااز تنگنای محبس تار

 فروغ، نخســتین مجموعه شعرش را سر شار از لحظه های 
هوس آلود و پر گناه می ســازد و در عین خامی و جوانی تصاویر 
و تجربه هــای غنی یــک زن پخته و ســالخورده را به نمایش 
می گذارد. شــعر »شــعله رمیده« تنها یکــی از نمونه های این 

مستی، افسونگری و هوس افشانی فروغ است.
می بندم این دو چشم پر آتش را 

تا ننگرد درون دو چشمانش 
تا داغ و پر تپش نشود قلبم 

از شعلۀ نگاه پریشانش 
می بندم این دو چشم پر آتش را 

تا بگذرم ز وادی رسوایی 
تا قلب خامشم نکشد فریاد

 باید که موج نور بیفشاند 
بر سبزه زار شب زدۀ چشمی 
کاو را به خوابگاه گنه خواند 

باید که عطر بوسۀ خاموشش 
با ناله های شوق بیامیزد 

در گیسوان آن زن افسونگر 
دیوانه وار عشق و هوس ریزد 

باید شراب بوسه بیاشامد 
از ساغر لبان فریبایی 

مستانه سر گذارد و آرامد 
بر تکیه گاه سینۀ زیبایی 

)اسیر، شعلۀ رمیده(
شعر »گناه« اثر مشهور دیگر فروغ است که کنش گناه آلود و 
لذت اندودش را به روشــن ترین و صریح ترین بیان بر بام ایران و 

جهان به نمایش می گذارد. 
گنه کردم گناهی پر ز لذت

در آغوشی که گرم و آتشین بود
گنه کردم میان بازوانی

که داغ و کینه جوی و آهنین بود
)دیوار، گناه( 

فروغ در یکی از شــعرهای دورۀ واپسینش، از معشوق خود 
مانند یک کشــف مذهبی و یا یک راز شــگفت هستی سخن 
می گوید. او کشــف معشوقش را مانند کشف خداوند در معبد 

نپال تازه و بکر توصیف می کند:
معشوق من

با آن تن برهنۀ بی شرم
بر ساقهای نیرومندش 

چون مرگ ایستاد
....

خط های بی قرار مورب
اندام های عاصی او را

در طرح استوارش
 دنبال می کند

او در اشعارش و 
بخصوص نخستین 
اشعارش تن و حس 

را سرآمد وجود انسان 
می داند و لذت های 

آن را در صدر فهرست 
لذت هایش قرار می دهد. 

از همین رهگذر است 
که قدرت و جاذبه 

جنسی در مرکز توجه 
فرخزاد و سروده هایش، 
قرار می گیرد. او تلاش 

می کند با کشف و افشای 
قلمرو های ممنوعه از این 
سرزمین، به کشف تازه ای 

از انسانیت و خویشتن، 
دست یابد.
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نیچه، فلسفه غرب را به طور کل و فلسفه کانت را به صورت 
خاص، به دلیل آن که انسان را از حواس دور و محروم می کند، 
تخدیرکننده می خواند )نیچه، 1372: 40(. نیچه معتقد اســت 
»اندام های حسی به معنایی که فلسفه ایدئالیستی در نظر دارد 
»نمود« نیســتند، اگرچنان می بود، آن ها نمی توانســتند علت 
)دریافت( باشــند. از ایــن رو، حس باوری را باید دســت کم 
همچون یک انگاره ســامان بخش، اگر نــه همچون یک اصل 

کشاف پذیرفت.« )نیچه، 1372: 40(. 
فروغ نیز در این برداشــت با نیچه هم داســتان است. او در 
اشــعارش و بخصوص نخستین اشعارش تن و حس را سرآمد 
وجــود انســان می داند و لذت هــای آن را در صدر فهرســت 
لذت هایش قــرار می دهد. از همین رهگذر اســت که قدرت 
و جاذبه جنســی در مرکز توجه فرخزاد و ســروده هایش، قرار 
می گیرد. او تلاش می کند با کشف و افشای قلمرو های ممنوعه 
از این سرزمین، به کشف تازه ای از انسانیت و خویشتن، دست 

یابد. 
فرخزاد در یکی از مصاحبه هایش اشاره می کند که هدف او 
از عاشقانه سرایی تلاش در راستای نوعی از تعالی جویی است: 
»من در مثنوی عاشقانه می خواستم یک حدی از عشق را بیان 
کنم که امروز دیگر وجود ندارد، به یک جور تعالی، رســیدن در 
دوست داشتن، و من رسیده بودم و این حالت امروزی نبود...، 
آن حســی که در من بود با این حرف ها فرق داشــت، آن حس 
مرا ســاخت و مرا کامل خواهد کرد. می دانم... به هرحال آن 
حس در چارچوب خصوصیات آن زمان، حس مهجوری بود.« 

)سیاهپوش، 1376: 53(. 
ای به زیر پوستم پنهان شده

همچو خون در پوستم جوشان شده 
گیسویم را از نوازش سوخته

گونه هام از هرم خواهش سوخته
آه ای بیگانه با پیراهنم 

آشنای سبزه زاران تنم
)تولد دیگر، عاشقانه(

فروغ این راز هرم خواهش گونه ها و سوزش پنهان زیرپوستی 
تن و پیراهنش را در نخستین شعرهایش با بسامد بالایی از پرده 

برون افکنده و بر دیوار زمانه انداخته است.
»شــعرهای فروغ در ســه دیوان نخســتین مــوج و تلاطم 
احساسات زنی یگانه، منفرد و معترض در آن غلبه دارد، متضمن 
چهارده واژه بسامدی است که در حقیقت کلمات کلیدی شعر 

اوست.« )حقوقی 1374: 54(. 
نگاه به جدولی که محمد حقوقی از واژه های پر بسامد فروغ 
در دورۀ اول شــاعری اش ارائه داده اســت، روشن می سازد که 
عشق و دار و دســته اش مانند دل، قلب، بوسه، گناه، آغوش، 
هوس و...، چه حضور ســنگین و پر نفوذی در مجموعه های 

فروغ دارد.
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یکــی ر تا محبــس  ی  تنگنــا ز  ا
نیــا د یــن  ا ه  تیــر ب  منجــلا ز  ا

بشــنو ا  مــر ز  نیــا ز  ا پــر  نــگ  با
بی همتــا ر  د قــا ی  ا خــد ی  ا ه  آ

ف بشــکا مــن  پیکــر  د  گــر ز م  یکــد
ا ر هی  ســیا ب  حجــا یــن  ا ف  بشــکا

بینــی مــن  ســینه  ن  و ر د ید  شــا
. . . ا ر هــی  تبا و  ه  گنــا یــۀ  ما یــن  ا

یــم گو ا  ر تــو  نــه  چگو ا  خــد ی  ا ه  آ
م ر ا بیــز و  خســته  یــش  خو جســم  کــز 
ت حســر با  تــو  ن  ســتا آ بــر  شــب  هــر 

م ر ا د گــر  د جســم  میــد  ا یــی  گو

یکی گویی امید جسم دگر دارمهر شب بر آستان تو با حسرتکز جسم خویش خسته و بیزارمآه ای خدا چگونه تو را گویماین مایۀ گناه و تباهی را...شاید درون سینه من بینیبشکاف این حجاب سیاهی رایکدم زگرد پیکر من بشکافآه ای خدای قادر بی همتابانگ پر از نیاز مرا بشنواز منجلاب تیره این دنیااز تنگنای محبس تار
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یکی گویی امید جسم دگر دارمهر شب بر آستان تو با حسرتکز جسم خویش خسته و بیزارمآه ای خدا چگونه تو را گویماین مایۀ گناه و تباهی را...شاید درون سینه من بینیبشکاف این حجاب سیاهی رایکدم زگرد پیکر من بشکافآه ای خدای قادر بی همتابانگ پر از نیاز مرا بشنواز منجلاب تیره این دنیااز تنگنای محبس تار

یکــی ر تا محبــس  ی  تنگنــا ز  ا
نیــا د یــن  ا ه  تیــر ب  منجــلا ز  ا

بشــنو ا  مــر ز  نیــا ز  ا پــر  نــگ  با
بی همتــا ر  د قــا ی  ا خــد ی  ا ه  آ

ف بشــکا مــن  پیکــر  د  گــر ز م  یکــد
ا ر هی  ســیا ب  حجــا یــن  ا ف  بشــکا

بینــی مــن  ســینه  ن  و ر د ید  شــا
. . . ا ر هــی  تبا و  ه  گنــا یــۀ  ما یــن  ا

یــم گو ا  ر تــو  نــه  چگو ا  خــد ی  ا ه  آ
م ر ا بیــز و  خســته  یــش  خو جســم  کــز 
ت حســر با  تــو  ن  ســتا آ بــر  شــب  هــر 

م ر ا د گــر  د جســم  میــد  ا یــی  گو

یکی گویی امید جسم دگر دارمهر شب بر آستان تو با حسرتکز جسم خویش خسته و بیزارمآه ای خدا چگونه تو را گویماین مایۀ گناه و تباهی را...شاید درون سینه من بینیبشکاف این حجاب سیاهی رایکدم زگرد پیکر من بشکافآه ای خدای قادر بی همتابانگ پر از نیاز مرا بشنواز منجلاب تیره این دنیااز تنگنای محبس تار
یکی گویی امید جسم دگر دارمهر شب بر آستان تو با حسرتکز جسم خویش خسته و بیزارمآه ای خدا چگونه تو را گویماین مایۀ گناه و تباهی را...شاید درون سینه من بینیبشکاف این حجاب سیاهی رایکدم زگرد پیکر من بشکافآه ای خدای قادر بی همتابانگ پر از نیاز مرا بشنواز منجلاب تیره این دنیااز تنگنای محبس تار

یکی گویی امید جسم دگر دارمهر شب بر آستان تو با حسرتکز جسم خویش خسته و بیزارمآه ای خدا چگونه تو را گویماین مایۀ گناه و تباهی را...شاید درون سینه من بینیبشکاف این حجاب سیاهی رایکدم زگرد پیکر من بشکافآه ای خدای قادر بی همتابانگ پر از نیاز مرا بشنواز منجلاب تیره این دنیااز تنگنای محبس تار

معشوق من
همچون طبیعت 

مفهوم ناگزیر صریحی دارد
او با شکست من

قانون صادقانۀ قدرت را
تأیید می کند

...
او وحشیانه آزادست 

مانند یک غریزۀ سالم
در عمق یک جزیرۀ نامسکون

…

معشوق من
همچون خداوندی، در معبد نپال

گویی از ابتدای وجودش 
بیگانه بوده است

او
مردیست از قرون گذشته

یاد آور اصالت زیبایی
…

او مثل یک سرود خوش عامیانه است
سرشار از خشونت و عریانی

…

او با خلوص دوست می دارد
ذرات زندگی را
ذرات خاک را

نام های آدمی را
غم های پاک را

معشوق من
انسان ساده ایست 

انسان ساده ای که من او را
در سرزمین شوم عجایب 

چون آخرین نشانۀ یک مذهب شگفت
در لابه لای بوتۀ پستان هایم

پنهان نموده ام
)تولد دیگر، معشوق من( 

فروغ خویشــتن را مطیع نظامنامۀ دل می دانــد؛ او می گوید فقط از 
عناصــر چهارگانۀ طبیعــت )آب، باد، خاک و آتــش( اطاعت خواهد 
کرد. حکومت محلی کوران و دســت آوردهای قانونی و باید های کهنه 
هنجاری شان، شایســته فرمان برداری نیست. اطاعت از چنین نظام ها، 

برای او مایۀ توقف و رکود است.
چرا توقف کنم؟ 

من از عناصر چهارگانه اطاعت می کنم
و کار تدوین نظامنامۀ قلبم 

کار حکومت محلی کوران نیست 
)ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، تنها صدا است که می ماند( 

تنهایی
الگوی زندگی مدرن که در محور مرگ خدا، ستیز با سنت و برجسته سازی 
فردیت شــکل گرفته است، یکی از آثارش تنهایی انسان مدرن است. به 
دیگر سخن پیامد منطقی مرگ خدا و افول ارزش های سنتی و اجتماعی، 
فردیت و تنهایی اســت. فروغ نیز به حیث یکی از مدرن ترین شــاعران 
معاصر مشرق زمین از این قاعده مستثنا نیست. او که به هر نوع ریاکاری 
و پرده پوشی، پشت کرده است؛ تنهایی اش را نیز پنهان نمی کند و از درد 
آن بار بار در شعر و نثر، شکوه و ناله کرده است. او در نامه ای به پرویز از 
شدت تنهایی اش چنین می نویسد »آخ تو نمی دانی من چه قدر بدبخت 
هستم. من در زندگی دنبال فریب تازه ای می گردم ولی افسوس که دیگر 
نمی توانم خودم را گول بزنم. من خیلی تنها هستم، امروز خودم را توی آینه 

تماشا می کردم.« )فرخزاد، نسخه الکترونیکی(.
اشــعار فروغ بویــژه اشــعار دو مجموعۀ آخرش سرشــار از تنهایی 
اســت. واژه تنهایی در این شعرها بسیار پر بســامد است. تنهایی یکی 
از موضوعات و مضمون های اصلی دو مجموعه شــعر »تولد دیگر« و 
»ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« است. تنهایی در این دو مجموعه درد 
اصلی و اندوه دایمی شاعر اســت. فروغ در این دو مجموعه، تنهایی را 

بارز ترین صفت خود می داند. 
و این منم 

زنی تنها 
در آستانه فصلی سرد 

در ابتدای درک هستی آلودۀ زمین 
و یأس ساده و غمناک آسمان

و ناتوانی این دست های سیمانی
)ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد(

درک هستی آلودۀ زمین و یأس ساده و غمناک آسمان، تعبیرهای است 
که به روشنی جهان بینی نیچه ای فروغ را بازتاب می دهد. در این تعابیر، 
درک زمین که به مثابه درک هســتی انسان است، وضعیت آلوده و مبهم 
دارد. و قلمرو آســمان نیز، ساده، غمناک و بی دست آورد است که پرواز 

در آن جز یأس و ناکامی ره آوردی نخواهد داشت. 
لحظه های فروغ، آن چنان از تنهایی سرشار است که همه چیز را مانند 

خود تنها می بیند. 
حیاط خانۀ ما تنهاست

حیاط خانۀ ما 
در انتظار بارش یک ابر ناشناس 

خمیازه می کشد
و حوض خانۀ ما خالی ست
ستاره های کوچک بی تجربه 

از ارتفاع درختان به خاک میافتند 
 و از میان پنجره های پریده رنگ خانۀ ماهی ها

شب ها صدای سرفه می آید
حیاط خانۀ ما تنهاست

)ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، دلم برای باغچه می سوزد( 
فروغ خــودش را در محاصرۀ بیهودگی ها و بیگانگی ها می بیند. همه 
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یکــی ر تا محبــس  ی  تنگنــا ز  ا
نیــا د یــن  ا ه  تیــر ب  منجــلا ز  ا

بشــنو ا  مــر ز  نیــا ز  ا پــر  نــگ  با
بی همتــا ر  د قــا ی  ا خــد ی  ا ه  آ

ف بشــکا مــن  پیکــر  د  گــر ز م  یکــد
ا ر هی  ســیا ب  حجــا یــن  ا ف  بشــکا

بینــی مــن  ســینه  ن  و ر د ید  شــا
. . . ا ر هــی  تبا و  ه  گنــا یــۀ  ما یــن  ا

یــم گو ا  ر تــو  نــه  چگو ا  خــد ی  ا ه  آ
م ر ا بیــز و  خســته  یــش  خو جســم  کــز 
ت حســر با  تــو  ن  ســتا آ بــر  شــب  هــر 

م ر ا د گــر  د جســم  میــد  ا یــی  گو

یکی گویی امید جسم دگر دارمهر شب بر آستان تو با حسرتکز جسم خویش خسته و بیزارمآه ای خدا چگونه تو را گویماین مایۀ گناه و تباهی را...شاید درون سینه من بینیبشکاف این حجاب سیاهی رایکدم زگرد پیکر من بشکافآه ای خدای قادر بی همتابانگ پر از نیاز مرا بشنواز منجلاب تیره این دنیااز تنگنای محبس تار
یکی گویی امید جسم دگر دارمهر شب بر آستان تو با حسرتکز جسم خویش خسته و بیزارمآه ای خدا چگونه تو را گویماین مایۀ گناه و تباهی را...شاید درون سینه من بینیبشکاف این حجاب سیاهی رایکدم زگرد پیکر من بشکافآه ای خدای قادر بی همتابانگ پر از نیاز مرا بشنواز منجلاب تیره این دنیااز تنگنای محبس تار

یکی گویی امید جسم دگر دارمهر شب بر آستان تو با حسرتکز جسم خویش خسته و بیزارمآه ای خدا چگونه تو را گویماین مایۀ گناه و تباهی را...شاید درون سینه من بینیبشکاف این حجاب سیاهی رایکدم زگرد پیکر من بشکافآه ای خدای قادر بی همتابانگ پر از نیاز مرا بشنواز منجلاب تیره این دنیااز تنگنای محبس تار

یکــی ر تا محبــس  ی  تنگنــا ز  ا
نیــا د یــن  ا ه  تیــر ب  منجــلا ز  ا

بشــنو ا  مــر ز  نیــا ز  ا پــر  نــگ  با
بی همتــا ر  د قــا ی  ا خــد ی  ا ه  آ

ف بشــکا مــن  پیکــر  د  گــر ز م  یکــد
ا ر هی  ســیا ب  حجــا یــن  ا ف  بشــکا

بینــی مــن  ســینه  ن  و ر د ید  شــا
. . . ا ر هــی  تبا و  ه  گنــا یــۀ  ما یــن  ا

یــم گو ا  ر تــو  نــه  چگو ا  خــد ی  ا ه  آ
م ر ا بیــز و  خســته  یــش  خو جســم  کــز 
ت حســر با  تــو  ن  ســتا آ بــر  شــب  هــر 

م ر ا د گــر  د جســم  میــد  ا یــی  گو

یکی گویی امید جسم دگر دارمهر شب بر آستان تو با حسرتکز جسم خویش خسته و بیزارمآه ای خدا چگونه تو را گویماین مایۀ گناه و تباهی را...شاید درون سینه من بینیبشکاف این حجاب سیاهی رایکدم زگرد پیکر من بشکافآه ای خدای قادر بی همتابانگ پر از نیاز مرا بشنواز منجلاب تیره این دنیااز تنگنای محبس تار
یکی گویی امید جسم دگر دارمهر شب بر آستان تو با حسرتکز جسم خویش خسته و بیزارمآه ای خدا چگونه تو را گویماین مایۀ گناه و تباهی را...شاید درون سینه من بینیبشکاف این حجاب سیاهی رایکدم زگرد پیکر من بشکافآه ای خدای قادر بی همتابانگ پر از نیاز مرا بشنواز منجلاب تیره این دنیااز تنگنای محبس تار

یکی گویی امید جسم دگر دارمهر شب بر آستان تو با حسرتکز جسم خویش خسته و بیزارمآه ای خدا چگونه تو را گویماین مایۀ گناه و تباهی را...شاید درون سینه من بینیبشکاف این حجاب سیاهی رایکدم زگرد پیکر من بشکافآه ای خدای قادر بی همتابانگ پر از نیاز مرا بشنواز منجلاب تیره این دنیااز تنگنای محبس تار

چیز با او نا مهربان و نا آشنایند. 
من از تصویر بیهودگی این همه دست 

و از تجسم بیگانگی این همه صورت می ترسم
من مثل دانش آموزی 

که درس هندسه اش را 
دیوانه وار دوست می دارد، تنها هستم

)همان( 
فروغ آن قدر تنها است که از فشــار تنهایی، تنها به گریه پناه می برد. 
گریه، آن هم تمام روز در آیینه، تصویر وحشتناکی است که فروغ خود را 
در چنگال آن تصور می کند. او خود را مانند کرم ابریشمی اسیر پیله تنگ 

تنهایی اش توصیف می کند.
تمام روز را در آیینه گریه می کردم 

بهار پنجره ام را 
به وهم سبز درختان سپرده بود 

تنم به پیل تنهائیم نمی گنجید
)تولد دیگر، وهم سبز( 

فروغ نگاه ها و دهان هایی را که روز و شب، پیرامونش گشوده هستند، 
مانند غارهای تنهایی می بیند که در حــال زاییدن نوزادان بیهودگی اند. 
تصویری وحشــتناک تر از این نمی شود که لحظه های سرشار از بوسه و 
هوسِ شاعرِ رمانتیکِ ما تبدیل شده باشد به غارهای بیهودگی و عبس 

که جز نفرت و ملال، دیگر تراوشی از آن برنمی خیزد. 
در غارهای تنهایی 
بیهودگی به دنیا آمد

خون بوی بنگ و افیون می داد 
زنهای باردار

نوزادهای بی سر زائیدند 
و گاهواره ها از شرم 
به گورها پناه آوردند

)تولد دیگر، آیه های زمینی( 
فروغ در شعر »تنهایی ماه« ماهتاب را در آسمان، مانند دلِ بغض کرده 
و آتش گرفتۀ شب مشــاهده می کند که در حال ترکیدن و شعله ور شدن 

است. 
در تمام طول تاریکی 

ماه در مهتابی شعله کشید
ماه

دل تنهای شب خود بود
داشت در بغض طلائی رنگش می ترکید

)تولد دیگر، تنهایی ماه( 
فروغ خودش را مانند یک برگ رهاشده در آب های سبز تابستان حس 
می کند که مانند قایقی در حال راندن به ســمت ســاحل های خون آلود 

غم های پاییزی و سرزمین های مرگ و نیستی است.
تنهاتر از یک برگ

با بار شادی های مهجورم
در آبهای سبز تابستان

آرام می رانم
تا سرزمین مرگ

تا ساحل غم های پائیزی
)تولد دیگر، در آب های سبز تابستان( 

روزهای شاد و سرشــار از عطر اقاقی ها، دیگر از چشم انداز نگاه پر 
فروغ و سرمه سای شاعر گریخته و به پوسیدگی خورشید و گیاه پیوسته 

است.
آن روزها رفتند

آن روزها مثل نباتاتی که در خورشید می پوسند
از تابش خورشید، می پوسند

و گم شدند آن کوچه های گیج از عطر اقاقی ها
در ازدحام پر هیاهوی خیابان های بی برگشت

و دختری که گونه هایش را
با برگ های شمعدانی رنگ میزد، آه

اکنون زنی تنهاست
اکنون زنی تنهاست

)تولد دیگر، آن روزها( 

یأس و نا امیدی
فروغ، دختری که آن روزها، با برگ های شــمعدانی، گونه هایش را رنگ 
می زد، اکنون زنی تنها است. تنهایی و نومیدی خواهران همزاد و غریب 
هم اند. هرجا تنهایی گیســو پریشــان کند نا امیدی نیز دست بر گردنش 
خواهد آویخت و خواهر یأس هم برشانه هایش تکیه خواهد زد. فروغی 
که ســال ها در شــعرها و لحظه هایش با مذهب و ســنت مبارزه کرده 
اســت؛ اینک به مذهب به حیث یک پناهگاه و راه نجات، فکر می کند. 
پناهگاهی که او بارها آن را با همین دستهایش ویران کرده است. او خود 

گاه است که این پناهگاه دیگر برای او قابل باز سازی نیست. هم آ
فروغ در نامه ای به پرویز چنین می نگارد »هیچ عاملی روحم را راضی 
نمی کنــد گاهی اوقات با خودم فکر می کنم که به مذهب پناه بیاورم و در 
خودم نیروی ایمان را پرورش بدهم. بلکه از این راه به آرامش برســم. امّا 
خــوب می دانم که دیگر نمی توانم خودم را گــول بزنم روح من در جهنم 

سرگردانی می سوزد و من با نا امیدی به خاکستر آن خیره می شوم...
پرویز! به خدا زندگی ام به گوری شــباهت دارد؛ به گوری که پیکر مرا 
در خود می فشــارد و امیدهای روشــنم را می پوشــاند. از همه چیز بدم 

می آید... 
پرویز جانم اســتقامت کردن کار آسانی نیست. نا امیدی مثل موریانه 
روح مرا گرد می کند. ولی در ظاهر روی پاهایم ایستاده ام، گاهی می خندم 
و گاهی گریه می کنم، امّا حقیقت این اســت که خسته هستم می خواهم 

فرار کنم. می خواهم بروم گم بشوم )از نامه های با پرویز(.
»شاید عدم امکان رابطه در شعری از او به نام »جفت« نهایت بد بینی 
او را برســاند. فروغ حتی در این نزدیکی و وحــدت طبیعی مرد و زن، 
مســأله از خود بیگانگی و تنهایی انسان را می بیند. این شعر جدایی دو 
قلب، دو تنها را به شیوه ای ترسیم می کند که خواننده فشار واقعیت را بر 

دوش خود احساس می کند )آژند، 1363: 194(.
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فروغ در شــعر دیدار در شب دلیل یأس و نا امیدی اش را تلخ و بی پرده 
بیان می کند. او معتقد است که زنده های امروز به جز تفاله های یک زندۀ 
واقعی نیســتند؛ گویی کودکانی هستند که در نخستین لبخندهای شان 

پیر گشته اند:
آیا شما که صورتتان را 

در سایۀ نقاب غم انگیز زندگی 
مخفی نموده اید 

گاهی به این حقیقت یأس آور 
اندیشه می کنید 

که زنده های امروزی 
چیزی به جز تفالۀ یک زنده نیستند؟

گویی که کودکی 
در اولین تبسم خود پیر گشته است 

و قلب، این ،  ـکتیبۀ مخدوش 
که در خطوط اصلی آن دست برده اند ـ

به اعتبار سنگی خود دیگر 
احساس اعتماد نخواهد کرد

)تولد دیگر، دیدار در شب( 
فروغ در شــعر وهم ســبز می گوید که دیگر کاسه صبرم سرشار شده 

است و زندگی ام به جای سیر تعالی راه تنزل را پیش گرفته است.
نمی توانستم دیگر نمی توانستم 

صدای پایم از انکار راه بر می خاست 
و یأسم از صبوری روحم وسیعتر شده بود 

و آن بهار، و آن وهم سبز رنگ
که بر دریچه گذر داشت، با دلم می گفت 

نگاه کن 
تو هیچ گاه پیش نرفتی 

تو فرو رفتی
)تولد دیگر، وهم سبز( 

لیکن ای افسوس
من ندیدم عاقبت در آسمان شهر رؤیاها

نور خورشیدی
زیر پایم بوته های خشک با اندوه می نالند

»چهرۀ خورشید شهر ما دریغا سخت تاریک است!«
خوب می دانم که دیگر نیست امیدی

نیست امیدی
)دیوار، تشنه( 

تمام روز، تمام روز 
رها شده، رها شده، چون لاشه ای بر آب 

به سوی سهمناک ترین صخره پیش می رفتم 
به سوی ژرف ترین غارهای دریایی 

و گوشت خوارترین ماهیان 
و مهره های نازک پشتم 

از حس مرگ تیر کشیدند

...
نمی توانستم دیگر نمی توانستم 

صدای پایم از انکار راه بر می خاست 
و یأسم از صبوری روحم وسیعتر شده بود 

و آن بهار، و آن وهم سبز رنگ
که بر دریچه گذر داشت، با دلم می گفت 

نگاه کن 
تو هیچ گاه پیش نرفتی 

تو فرو رفتی.
)تولد دیگر، وهم سبز( 

فــروغ زندگی خود را شــب کوچکــی تصویر می کند که سرشــار از 
فروریختن برگ های درختان و مملو از دلهره های ویرانی است. ظلمت 
همه جا در حال وزیدن اســت و او غریبانه به خوشبختی تراژیکش نگاه 

می کند. 
من غریبانه به این خوشبختی می نگرم

من به نومیدی خود معتادم
)تولد دیگر، باد ما را خواهد برد( 

هنر جلوۀ خدایی انسان
آینــده در پارادایم مدرن همراه با خوشــبختی و پیش رفت اســت. کلید 
آن در دســتان خرد و تدبیر خود بشــر قرار داده شده است. نیچه معتقد 
است که »آینده را باید ساخت، آینده از آن کسانی است که به استقبالش 
می روند.« نیست انگاری و یأس اگرچه از پیامدهای اندیشه نیچه است، 
امّا از دیدگاه نیچه دو گونه نهیلیســم قابل تصور است؛ نهیلیسم منفعل 
و نهیلیسم فعال. آن چه که مورد تأیید نیچه است، نهیلیسم فعال است. 
در اندیشــۀ نیچه نیست انگاری معرفتی، فلسفی و اخلاقی نباید موجب 
توقف و تردید و یأس شود. این نیست انگاری ها باید انسان را به آفرینش 
و تکاپو وا دارد. باید قوۀ خلاقیتش را برانگیزد. فنا پذیری انســان را باید 
در سایۀ آب حیات هنر ماندگار ساخت. راه و راز بقای انسان هنر است. 
ضرورت ســتیز با طبعیت فانی، انسان را به وادی خلاقیت و هنر سوق 
می دهد. نیچه می گوید »به نظر می رسد که هنرمندان در این زمینه بویایی 
تیزتری داشته باشــند و چه خوب می دانند که درست هنگامی که کاری 
را دیگر نه »به خواســت« بلکه یک سره به ضرورت می کنند، احساس 
آزادی، تیزهوشی، سرشــاری از قدرت، آرایش دادن ها و سامان و شکل 
بخشیدن های آفریدگارانه، در ایشــان به اوج خویش می رسد. خلاصه 

آن که در ایشان جبر و اختیار یگانه می شود ) نیچه،1375: 182(. 
نیچه برای شــاعران مقام خدایی و آفرینشــگری قایل است و حتی 
خدایان را صنعت و مخلوق شاعران می داند؛ »زیرا خدایان همه مجازند 
و صنعت های شاعرانه. همانا که همیشه این مجازها ما را تا اقلیم ابرها 
بر می کشند تا عروسکان پوشالی رنگارنگ خود را بر آن ها نشانیم و آن ها 
را خدایان و ابرانسان نام دهیم و این خدایان برای نشستن بر کرسی های 

ابر همان قدر که باید سبک اند ) نیچه، 1372: 143(.
نیچه در »غروب بت ها« بیان می کند که در هنر آدمی از خود همچون 

نمونه کمال لذت می برد )نیچه، 1393: 69(.  70



نیچــه گوهر زندگی را یک گوهر تراژیک می داند و باور داشــت که با 
خلق هنر تراژدی، می توان بر گوهر تراژیک زندگی، پیروز شد و چیرگی 
یافت. از دیدگاه نیچه یونانیان باستان به چنین هنری از زندگی دست یافته 
بودند. زندگی یونانیان باســتان دارای دو عنصر در کنار هم و در برابر هم 
بود. یکی ساحت آپولونی )apollonion( و دیگری ساحت دیونیزوسی 
)dionysiac(. به هم پیوستن این دو ساحت در زندگی توسط یونانیان 
موجب رشد فرهنگ و تعالی زندگی شان شد )ویل دورانت، 1391: 209 

و210(.
فروغ نیز در این داســتان با نیچه هم نوا اســت. او در تمام دوره های 
زندگی اش اشتیاق جنون آمیزی به هنر و شعر داشته است. فروغ از همان 
نخستین روزهای شــاعری، جوانی و ازدواجش هدف و رؤیای زندگی 
را رسیدن به قله شعر تصور کرده است. او در یکی از شعرهای نخستین 
خطاب به همسرش می سراید که اگر او مانع نشود، فروغش گل خوش 

رنگ و بویی خواهد شد در گلشن شعر:
 بیا بگشای در، تا پرگشایم

به سوی آسمان روشن شعر
اگر بگذاریم پرواز کردن

گلی خواهم شدن در گلشن شعر
)اسیر، عصیان( 

فــروغ در نامه دیگر می نویســد »تنهایی روح مرا هیــچ چیز جبران 
نمی کند. مثل یک ظرف خالی هســتم و توی مرداب هــا دنبال جواهر 

می گردم.« )کامیار شاپور و عمران صالحی، نسخه الکترونیکی(.
این جواهــری که فروغ در مرداب های زندگی بــه دنبال آن می گردد، 
نامش شــعر اســت. به این دلیل که فروغ در جای دیگر نوشــته است: 
»شــعر، که فکر می کردم همۀ جاهای خالی زندگی ام را پر خواهد کرد. 
حالا در نظرم، آن هم حقیر و بی معنی جلوه می کند.« )کامیار شــاپور و 

عمران صالحی، نسخه الکترونیکی(. 
فروغ در یکی از دیگر نامه هایش می نویسد: پرویز!...، من نمی توانم 
برای تو بگویم که چه قدر آدم بیچاره ای هستم. من می دانم که شعر و هنر 
برایم خوشبختی نمی آورد همچنان که برای هیچ کس نیاورده. ولی من باز 
هم با تمام قوا آن را طلب می کنم و وقتی می بینم که از آن چه که می طلبم 
دور هســتم و مرا محدود کرده ای دنیا در نظرم تاریك می شود و از زندگی 

بیزار می شوم )کامیار شاپور و عمران صالحی، نسخه الکترونیکی(. 
 فروغ در شــعر »قربانی«، شــعر را یک الهه می خواند که فروغ را به 

دلیل علاقه و دلدادگی به خویش بی رحمانه، قربانی کرده است. 
امشب بر آستان جلال تو

آشفته ام ز وسوسۀ الهام
جانم از این تلاش به تنگ آمد
ای شعر... ای الهۀ خون آشام

)دیوار، قربانی(
فروغ در شعر زندگی، شعر را استعاره از زندگی می گیرد تا اظهار کرده 
باشد که شعر در نگاه او، برجسته ترین ساحت و آشکار ترین جلوۀ زندگی 
است. فروغ در این شعر توصیف می کند که از طریق جستجو در دستان 
گرم زندگی به گوهر زیبایی دست یافته است. مفهوم دیگر این سخن این 

است که مفهوم زندگی و غایت آن باید زیبایی باشد. 
آه ای زندگی منم که هنوز
با همه پوچی از تو لبریزم

نه به فکرم که رشته پاره کنم
نه بر آنم که از تو بگریزم

همه ذرات جسم خاکی من
از تو، ای شعر گرم، در سوزند

آسمان های صاف را مانند
که لبالب ز بادهء روزند

من ترا در تو جستجو کردم
نه در آن خواب های رؤیایی

در دو دست تو سخت کاویدم
پر شدم، پر شدم، ز زیبایی 

)عصیان، زندگی(
فروغ در شعر »بعدها« که دربارۀ مرگ سروده است؛ یکی از آثار مهم 

آن را نا سرودن و جدا افتادن از افسون شعر می داند. 
مرگ من روزی فرا خواهد رسید:

می خزند آرام روی دفترم
دست هایم فارغ از افسون شعر

یاد می آرم که در دستان من
روزگاری شعله می زد خون شعر

)عصیان، بعدها( 
فروغ در شــعر »ای مرز پرگهر« موهبت زندگی را زیستن در سرزمین 

شعر می داند و موجود  بودن زندگی را در سایه شعر متبلور می بیند.
در سرزمین شعر و گل و بلبل 

موهبتی ست زیستن، آن هم 
وقتی که واقعیت موجود  بودن تو پس از سال های 

سال پذیرفته می شود
)تولد دیگر، ای مرز پرگهر( 

فروغ همیشه همخانه شدن با مهتاب هنر و پیوستن به سرچشمه های 
شعر را به عنوان سرلوحه رؤیاهایش نگهداشته است. 

من به یک ماه می اندیشم
من به حرفی در شعر 

من به یک چشمه می اندیشم
)تولد دیگر، در غروب ابدی( 

و هرگاه الهه امیدی در قبلش درخشیده است، بی دریغ از او خواسته 
که فروغش را به شهر شعر ها و شورها ببرد.

مرا ببر امید دلنواز من
ببر به شهر شعرها و شورها
)تولد دیگر، آفتاب می شود( 

شاید بی مناسبت نباشــد در پایان این بخش اشاره کنم که شعر فروغ 
از نظر سبکی و ساختاری نیز مرکز گریز و قالب ستیز است. فروغ مانند 
دیگر نویسندگان مدرن چون تی اس. الیوت، جیمز جویس و ویلیام باتلر 
71ییتس، در آثارش درجستجوی حقیقتی درونی فراتر از نمودهای ظاهری 



یکــی ر تا محبــس  ی  تنگنــا ز  ا
نیــا د یــن  ا ه  تیــر ب  منجــلا ز  ا

بشــنو ا  مــر ز  نیــا ز  ا پــر  نــگ  با
بی همتــا ر  د قــا ی  ا خــد ی  ا ه  آ

ف بشــکا مــن  پیکــر  د  گــر ز م  یکــد
ا ر هی  ســیا ب  حجــا یــن  ا ف  بشــکا

بینــی مــن  ســینه  ن  و ر د ید  شــا
. . . ا ر هــی  تبا و  ه  گنــا یــۀ  ما یــن  ا

یــم گو ا  ر تــو  نــه  چگو ا  خــد ی  ا ه  آ
م ر ا بیــز و  خســته  یــش  خو جســم  کــز 
ت حســر با  تــو  ن  ســتا آ بــر  شــب  هــر 

م ر ا د گــر  د جســم  میــد  ا یــی  گو

یکــی ر تا محبــس  ی  تنگنــا ز  ا
نیــا د یــن  ا ه  تیــر ب  منجــلا ز  ا

بشــنو ا  مــر ز  نیــا ز  ا پــر  نــگ  با
بی همتــا ر  د قــا ی  ا خــد ی  ا ه  آ

ف بشــکا مــن  پیکــر  د  گــر ز م  یکــد
ا ر هی  ســیا ب  حجــا یــن  ا ف  بشــکا

بینــی مــن  ســینه  ن  و ر د ید  شــا
. . . ا ر هــی  تبا و  ه  گنــا یــۀ  ما یــن  ا

یــم گو ا  ر تــو  نــه  چگو ا  خــد ی  ا ه  آ
م ر ا بیــز و  خســته  یــش  خو جســم  کــز 
ت حســر با  تــو  ن  ســتا آ بــر  شــب  هــر 

م ر ا د گــر  د جســم  میــد  ا یــی  گو

برآمده اســت. شــعر فروغ بخصوص در دو مجموعه اخیر به 
پراکندگی و تکه پاره شدن شعری گرایش نشان می دهد که از هر 
گونه تمایل به مرکزیت واحد در صــورت و محتوا، تن می زند 

)نوذری، 1379: 135(. 

ابر انسان در جان و شعر فروغ
نیچه معتقد اســت که در تاریخ اندیشــه بشــر، جستجو برای 
حقیقت ارزشمند تر از خود حقیقت بوده است. نیچه خواست 
حقیقت و ندای حقیقت خواهی را در نهاد بشر مهمتر از خود آن 

ارزیابی می کند )نیچه، 1375: 37(.
نیچه فیلسوفان را به واپس گرایی متهم می کند و معتقد است 
که انسان برجسته کسی است که فرا رونده باشد نه واپس رونده. 
فراروندگی از نگاه نیچه عبور از مرزهای رسمی حقیقت و دانش 
است و رسیدن به حقایق تازه تر و نو تر. »و اگر اندکی بیش نیرو 
و پرواز و دلیری و هنر داشــته باشند، خواهان فرارفتن خواهند 

بود، نه واپس رفتن )نیچه، 1375: 38(.
زرتشت معتقد است که فلسفه زندگی انسان باید »شناخت« 
باشد. برخورداری از چنین فلسفه ای است که انسان را شایسته 
ابرانسان زیستن می سازد. »دوست دارم آنان را که برای شناخت 
می زیــد و شــناخت را از آن  رو خواهان اســت که می خواهد 

ابرانسان روزی بزید.« )نیچه، 1372، 25(.
در نگاه زرتشــت خوشبختی در آسمان ها و فراز ابرها نیست 
که انسان بتواند با پرواز روح به آن دست یابد؛ بلکه خوشبختی 
با دستان خود بشر ساختنی است و باید توسط خودش اختراع 

گردد )نیچه، 1372: 27(.
فروغ در زندگی چنین شاعری بوده است. آفاق زندگی فروغ 
همیشه سرشار از فلسفه شناخت بوده است. فروغ تا بوده است 
در حال جستجو و در فکر کشف آفاق تازه ای زندگی و فهمیدگی 

دیده شده است.
شاملو فروغ را شاعر جستجوگر می خواند » فروغ تا آن حدی 
که من می شناســم و به من اجازه می دهد که قضاوت کنم، در 
شعرش همچنان که در زندگی یک جســتجوگر بود. )جلالی، 
1372: 274( مقایســه دو نگاه شاملو و شهریار که پیش از این 
نقل شد، نیز می تواند به روشنی بخش های از شخصیت فروغ 

را روشن کند. 
اگر ستیزندگی و جستجوگری در اقالیم نا مکشوف زندگی و 
نیز آفرینش هنری از شــاخص های اصلی ابر انسان در فلسفه 
نیچه شمرده شود، بی تردید می توان مدعی شد که فروغ در دوران 
زیســت پربارش، دارای چنین شاخص هایی بوده است. فروغ 
همواره با ارزش ها و هنجارهای مسلط اجتماعی و معرفتی در 
جنگ و ســتیز بوده اســت. او در جستجو برای کشف و خلق 

ارزش های جدید همیشه چون یک ابر انسان زیسته است.
فروغ در شعر »دنیای ســایه ها« جهان را سرشار از تاریکی 
و ابهــام و غبار تصور می کند و خود را در این دشــت بی غبار، 

همیشه یک دونده و پرسش گر به تصویر می کشد. این دوندنگی 
و پرســش گری ویژه این شعر نیست، بلکه در تمام آثار و زندگی 

فروغ جاری و ساری است. 
شب به روی جادۀ نمناک

سایه های ما ز ما گویی گریزانند
دور از ما در نشیب راه

در غبار شوم مهتابی که می لغزد
سرد و سنگین بر فراز شاخه های تاک
سوی یگدیگر به نرمی پیش می رانند

....
می دوم در راه پرسش های بی پایان

)دیوار، دنیای سایه ها(
فروغ در شعر »تولد دیگر« که یکی از شاهکارهایش است، 
رسالت خود را سفرحجمی در خط زمان می داند و معتقد است 
گاهی، آبستن کرد و  که باید خط خشک زمان را با حجمی از آ
بدین ســان خود را جاودانه ساخت. فروغ در این شعر در نقش 
پری کوچک غمگینی است که در اقیانوس مسکن دارد و دلش 
را در یک نی لبک چوبی می نوازد. شب از یک بوسه می میرد و 

سحرگاه از بوسه دیگر به دنیا می آید. 
سفر حجمی در خط زمان

و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن
حجمی از تصویری آگاه

که ز مهمانی یک آیینه بر می گردد
و بدین سان است
که کسی می میرد
و کسی می ماند

هیــچ صیادی در جــوی حقیری که بــه گودالی می ریزد، 
مرواریدی

صید نخواهد کرد
من پری کوچک غمگینی را

می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد
و دلش را در یک نی لبک چوبین

می نوازد آرام، آرام
پری کوچک غمگینی

که شب از یک بوسه می میرد
و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد

)تولد دیگر، تولد دیگر(
فروغ در شــعر »تنها صدا اســت که می ماند« از یک سو به 
روشنی بیشتر به ماندگاری انسان در قالب هنر تأکید می ورزد و 
از سوی دیگر توجه ما را به جایگاه و پایگاه بینش در جغرافیای 
زندگی انسان جلب می کند. او معتقد است که برای نپوسیدن در 
هوای آلوده و کهنه باید به شکل عمودی و فواره وار حرکت کرد.

چرا توقف کنم، چرا؟
پرنده ها به جانب آبی رفته اند

زرتشت معتقد است 
که فلسفه زندگی انسان 
باید »شناخت« باشد. 
برخورداری از چنین 
فلسفه ای است که انسان 
یستن  را شایسته ابرانسان ز
می سازد. »دوست دارم 
آنان را که برای شناخت 
ید و شناخت را از  می ز
آن  رو خواهان است که 
می خواهد ابرانسان روزی 
بزید.« 
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یکــی ر تا محبــس  ی  تنگنــا ز  ا
نیــا د یــن  ا ه  تیــر ب  منجــلا ز  ا

بشــنو ا  مــر ز  نیــا ز  ا پــر  نــگ  با
بی همتــا ر  د قــا ی  ا خــد ی  ا ه  آ

ف بشــکا مــن  پیکــر  د  گــر ز م  یکــد
ا ر هی  ســیا ب  حجــا یــن  ا ف  بشــکا

بینــی مــن  ســینه  ن  و ر د ید  شــا
. . . ا ر هــی  تبا و  ه  گنــا یــۀ  ما یــن  ا

یــم گو ا  ر تــو  نــه  چگو ا  خــد ی  ا ه  آ
م ر ا بیــز و  خســته  یــش  خو جســم  کــز 
ت حســر با  تــو  ن  ســتا آ بــر  شــب  هــر 

م ر ا د گــر  د جســم  میــد  ا یــی  گو

یکــی ر تا محبــس  ی  تنگنــا ز  ا
نیــا د یــن  ا ه  تیــر ب  منجــلا ز  ا

بشــنو ا  مــر ز  نیــا ز  ا پــر  نــگ  با
بی همتــا ر  د قــا ی  ا خــد ی  ا ه  آ

ف بشــکا مــن  پیکــر  د  گــر ز م  یکــد
ا ر هی  ســیا ب  حجــا یــن  ا ف  بشــکا

بینــی مــن  ســینه  ن  و ر د ید  شــا
. . . ا ر هــی  تبا و  ه  گنــا یــۀ  ما یــن  ا

یــم گو ا  ر تــو  نــه  چگو ا  خــد ی  ا ه  آ
م ر ا بیــز و  خســته  یــش  خو جســم  کــز 
ت حســر با  تــو  ن  ســتا آ بــر  شــب  هــر 

م ر ا د گــر  د جســم  میــد  ا یــی  گو

افق عمودی است
افق عمودی است و حرکت فواره وار 

و در حدود بینش 
سیاره های نورانی می چرخند

زمین در ارتفاع به تکرار می رسد
و چاه های هوایی 

به نقب های رابطه تبدیل می شوند
و روز وسعتی است 

که در مخیله تنگ کرم روزنامه نمی گنجد
)ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد( 

در همین جا و با استناد به بند بالا باید اشاره کرد که فروغ از این جهت 
نیز به اندیشــه های نیچه نزدیک است که ضمن پذیرش ساحت های از 
مدرنیسم، این پروژه را قابل نقد و شایسته عبور می داند. او معتقد است 
که باید از پیله هــا و مخیله های تنگ کرم هــای روزنامه های موجود پر 
گشود و به سیاره های نورانی بینش تازه دست یافت. در همین شعر است 
که فروغ پرواز تازه اش را از قلمرو جســم به ساحت اندیشه بینش اعلام 
می کند که باز هم نشان از روحیه جستجوگری و توقف ناپذیری او است 
و تأکید بر این اصل نیچه ای در زندگی او که انسان همیشه باید »در حال 

شدن« باشد. 
 مرا به زوزۀ دراز توحش

در عضو جنسی حیوان چکار 
مرا به حرکت حقیر کرم در خلاء گوشتی چکار 

مرا تبار خونی گل ها به زیستن متعهد کرده است 
تبار خونی گل ها می دانید؟
)تنها صدا است که می ماند(

برآیند
نیچه یکی از اثر گذار ترین فیلســوفان مدرن است که تا حوزه پست مدرن 
نیز به مرجعیت رســیده است. فروغ نیز یکی از بزرگترین شاعران مدرن 
فارسی است که در ساحت اندیشه و شعر هنوز یکی از الگوهای نوگرایی 

محسوب می شود.
در زبان فارسی هم دربارۀ شعر و شخصیت فروغ فرخزاد آثاری زیادی 
نگاشته شده است و هم دربارۀ اندیشه های نیچه پژوهش های انجام شده 
است. اما دربارۀ ارتباط این دو شخصیت تا کنون تحقیقی انجام نگرفته 
اســت و لذا به نظر می رســد که یک ضرورت بود تا دربارۀ آن از دریچۀ 

تحقیق نگریسته شود.
از همین روزنه بود که در این جســتار تلاش به عمل آمد تا رابطۀ شعر 

و شخصیت فروغ و اندیشه های فریدریش نیچه کاویده و روشن شود. 
حاصل پژوهش، این رابطه را بســیار روشــن نشــان می دهد. فروغ 
در شعر و شــخصیتش نزدیکی و همانندی های شگرفی با اندیشه های 
نیچه دارد. این قرابت ها و همدلی ها می توانســت بسیار فراتر از مواردی 
باشد که در این تحقیق آمده اســت، اما بدون شک موارد مطرح شده با 
توجه به محدودیت مقاله، مهمترین شاخص های اندیشه نیچه و شعر و 
شخصیت فروغ تلقی می شود که برای اثبات پیوند ذهنی و فکری این دو 

شخصیت بسنده می نماید. 
سنت ســتیزی و اخلاق گریزی، تن ســرایی و توجه به جسم به حیث 
گوهر اصلی وجود بشــر، تنهایی، یأس و ناامیدی و پرداختن و دل بستن 
به هنر به حیث جلوۀ خدایی بشــر و تحقق ابرانسان در سایۀ مکاشفات 
معرفتی از سویی و آفرینش هنری از سوی دیگر، مهمترین شاخص های 
اندیشــه نیچه و شعر و شخصیت فروغ در نظر گرفته شده است. در این 
موارد نمونه ها و مثال های کافی از آثار فروغ و نیچه، برای مستند کردن، 

سخن فراهم شده است. 
امید وارم اگر فرصتی فراهم آید، این مقاله را با تفصیل بیشتر و پردازش 
بهتر به کتابی پیوند زنم که در آن بتوانم به شــاخص های مدرنیستی شعر 
فروغ از جنبۀ شعری و هنری نیز نگاهی بیافکنم. چیزی که در این تحقیق 
مجالش نبود. جالب است که در این حوزه نیز می تواند به همانندی های 

عجیبی بین نیچه و فروغ دست یافت.
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